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  هچكيد
 & Evans   2006مند (انگارة چما) (پژوهش حاضر قصد دارد تا با استفاده از انگارة چندمعنايي اصول

Tyler, Evans & Green, 2004a, 2004b;ترين ) در رويكرد شناختي به بررسي برخي از كاربردي
. ماهيت روش بپردازد /wæpiو / /læ/ ،/wæ/ ،/wægærd/حروف اضافة كردي (گويش كلهري)، يعني 

شده از مصاحبه با انجام اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي و نوع روش پيكره ـ بنياد است. پيكرة انتخاب
ها نيز كاملاً مورد تأييد است كه در اين بررسي، سخنورانِ اين گويشِ كردي به دست آمده و اصالت آن

ايم. نگارنده براي واكاوي معانيِ كرده سندههايي از هر مفهوم بدليل محدوديت حجم مقاله، به ذكر نمونهبه
- ها را جداگانه در يك شبكة معنايي ترسيم كرده است. در اين راستا، يافتهمتمايزِ اين حروف اضافه، آن

هجده معناي متمايز  است و در شبكة معنايي آن» از« /læ /دهد كه معناي سرنمونهاي پژوهش نشان مي
آمده، مشخص شد كه گويشوران، حرف  هايِ دقيق به عمل. با بررسيو پنج خوشة معنايي وجود دارد

برند؛ اما علاوه مي ها به كارو با همان معاني در همان بافت //læ را در برخي موارد به جاي /wæ/اضافة 
ها جايگاه تواند در آننمي /læ/رود كه حرف اضافة كار ميدر دو معناي مجزاي ديگر به /wæ/بر آن، 
است و در شبكة معنايي آن بيست معناي مجزا وجود دارد. » از« /wæ/. بنابراين، معناي سرنمون بيايد

خوشة معنايي  است و در شبكة معنايي آن يازده معناي متمايز و سه» با« /wægærd/معناي سرنمون 
خوشة  است و در شبكة معنايي آن پنج معناي متمايز و دو» به/ «wæpiوجود دارد. معناي سرنمون /

  معنايي وجود دارد.
  

  حرف اضافه، كرديِ كلهري، رويكرد شناختي، شبكة معنايي، انگارة چما. واژه هاي كليدي:

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  33- 1، صص1397 يرخرداد و ت)، 44(پياپي  2، ش9د
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  . مقدمه1
ترين حروف اضافه در كردي (گويش پژوهش حاضر با هدف بررسي برخي از كاربردي

گارة / در چارچوب انwæpiو / /læ/ ،/wæ/ ،/wægærd/كلهري)، يعني حروف اضافة 
) و با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است. در اين 2(چما 1مندچندمعنايي اصول

دست در برخي معاني (هجده معناي به /wæ/و //læ گويشِ كردي كلهري، دو حرف اضافة
گيرند، با هاي مختلف به جاي هم مورد استفاده قرار ميآمده) به هر دو صورت و حتي در بافت

دست آمده، در دو معناي مجزاي ، علاوه بر هجده معناي به/wæ/ن تفاوت كه حرف اضافة اي
-تواند مورد استفاده قرار گيرد. رويـكرد زبـاندر آن كاربردها نمي /læ/رود كه كار ميديگر به

شناسي شناختـي را ـ كه قرار است پيكرة موردنظر بر اساس آن و مفايم مطرح در آن، ازجمله 
- شناسي بهعنوان رويكردي نوين در زبانتوان بهمي تحليل شود ـ عناييِ حروف اضافهمچند

گردد و بيشترين آثـار در  آورد كه ظهـور و شكوفـايي آن به دهة هفتـاد ميلادي بازمي شمار
) و مانند 1980( 5و جانسون 4)، ليكاف1987( 3شناسان غربي ازجمله لانگاكراين حوزه را زبـان

اند. رويكرد شناختي درواقع به بررسي رابطه ميان معنا و ارجاع آن در ثبت رسانده ها به اين
 .سازي كه ماهيتي سيال و پويا داردپردازد؛ بلكه معنا در اين انگاره يعني مفهومجهان خارج نمي
هايي توان به ويژگي) بر اين باورند كه در رويكـرد شناختـي مي47-27 :2006( 6ايوانز و گرين

  اره كرد از قبيل:اش
7بندي عناصر زباني از نوع سرنمونالف. در اين رويكرد مقوله

  است. 
  شود كه مبتني بر سنجش صدق و كذب نيست.ب. معنا ساختاري ذهني تلقي مي

  گيرند.ج. معاني بر اساس ساختارهاي هندسي، فضايي و ذهني شكل مي
هاي ترين انگارهعنوان اصلي هكه ساختاري فضايي دارند، ب 8هاي تصـويري واره د. طرح

  شوند.مي شناختي در نظر گرفته
-يكي از اصولِ اساسي مطرح در رويكرد شناختي ديدگاه ليكاف در خصوص مفاهيمِ مقوله 

مسئلة  طرح به خانوادگي هايشباهت طرح با )1958( 10ويتگنشتاينو سرنمون است.  9بندي
توان مي خانوادگي عكس يك به كردن نگاه با كه است ) گفتهIbid( او است. پرداخته بنديمقوله
 چانة برخي ديگر و هم به شبيه هايچشم برخي اما هستند؛ شكلي هم بيني داراي برخي كه ديد

 شرط باشند. پس هم شبيه كاملاً خانواده افراد همة داشت انتظار تواننمي اما دارند؛ هم به شبيه
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 كاملاً موارد همة انتظار داشت تواننمي و نيست كامل همساني مقوله، يك در شدن وارد

  .باشند داشته مشترك هايويژگي
شناختي و شناختي اشاره معنايي به نگاه دو رويكرد غير) در بررسي چند1389مهند (راسخ

معنايي حاصل كاربرد واژه در بافت شناختي، چنددارد كه در رويكرد غيركند و بيان ميمي
معنايي تعبير ديگري دارد و آن اينكه در رويكرد شناختي مفهوم چند كه خاصي است؛ در حالي 

اي چندمعناست كه اولاً داراي يك معناي اصلي و مركزي باشد و دوم اينكه داراي معاني واژه
كه با استفاده از سازوكارهاي شناختي قابل تبيين باشد.  فرعي مرتبط با آن معناي اصلي باشد

- هاي بااهميت در بررسين باورند كه حروف اضافه ازجمله نمونهشناسان شناختي بر ايزبان

معنايي چند شوند. به همين منظور، پژوهش حاضر به بررسيمعنايي محسوب ميچند هاي
تا بر اساس  در كردي كلهري پرداخته است/ wæpiو / /læ/ ،/wæ/ ،/wægærd/حرف اضافة 
) است ـ به 34 :2006از سوي ايوانز و گرين ( ـ كه يكي از رويكردهاي مطرح شده  رويكرد چما

اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه كدام يك از معاني اين حروف اضافه معناي سرنمون و كدام 
شوند. در پايان، اي و مجزاي آن در نظر گرفته ميهسته، غير 11ايعنوان معاني حاشيهيك، به

كه ارتباط ميان معناهاي متفاوت اين دهد اين پژوهش با استفاده از شبكة معنايي نشان مي
  حروف اضافه به چه صورت است.

پژوهش حاضر شامل شش بخش است. بخش دوم به پيشينة پژوهش و مطالعات مرتبط با 
كند. در بخش چهارم با مباني آن پرداخته است. بخش سوم به روش انجام پژوهش اشاره مي

معنايي حروف اضافة پنجم به بررسيِ چند نظريِ مرتبط با انگارة چما آشنا خواهيد شد. بخش
læ// ،/wæ/ ،/wægærd/ / وwæpi /گيريِ پژوهش را اختصاص دارد و در بخش آخر، نتيجه

  خواهيد ديد.
  

  . پيشينة پژوهش 2
اي در خصوص معانيِ متمايز حروف هايِ ارزندهبايد اذعان داشت كه چند سالي است پژوهش

فارسي از منظر رويكرد شناختي توسط پژوهشگران ايراني به  اضافه و همچنين افعال در زبان
ها كه با پژوهش حاضر ارتباط دارند،  چاپ رسيده است كه نگارنده در ذيل به برخي از آن

  كند.مي  اشاره
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بررسي حروف اضافة زبان فارسي در  ) در رسالة دكتري خود با عنوان1387يوسفي راد (
ه ويژه به حروف اضافة مكاني به بررسي معناشناختي با نگاچارچوب معناشناسي شناختي 
) استخراج كرده pldbهاي زبان فارسي (ها را از پايگاه دادهحروف اضافة زبان فارسي ـ كه آن

توان بر اساس ـ پرداخته است. وي بر اين باور است كه معناي حروف اضافة مكاني را مي
-اربرد معنايي حروف اضافة زبان فارسي آنكند كه ك رابطة شكل و زمينه درك كرد و بيان مي

هايِ پربسامد ، دومين، سومين و چهارمين واژهpldbچنان گسترده است كه بر طبق پيكرة 
همگي حروف اضافة مكاني هستند كه تنها  »از«و  »به«، »زبان فارسي؛ يعني حروف اضافة در

بررسي حروف اضافة مكاني  بنابراين، نگارنده با ها پيشي گرفته است.بر آن »و«حرف ربط 
شده است، كاربرد حروف  نشان داده است كه خلاف آنچه در دستور سنتي به آن اشاره 

كه همان معناي سرنمون است، به كمك  هااضافه بسيار ساختمند است و معناي مكاني آن
  شود.ويژه استعاره و مجاز به معاني ديگر آن مربوط مي سازوكارهاي شناختي به

 ةويكرد معناشناسي شناختي به حروف اضافر«اي با عنوان ) در مقاله1388د (يوسفي را
، به دنبال راهي براي »"در" ةموردي: حرف اضاف ةمطالع ي،مكاني زبان فارسي از منظر آموزش

پيدا كردن ارتباط معنايي ميان معاني مختلف حروف اضافة مكاني است تا شبكة روابط معنايي 
شده است كه در ديدگـاه سنتي و بر   ر اين پژوهـش به اين نكته اشارهد ها را ترسيم كند.آن

شناختي يك فهرست طولاني از معاني براي اين حرف اضافه در نظر هاي غيراساس رويكـرد
كه از منظر شناختي  ها وجود ندارد؛ در حالي گرفته شده است كه هيچ ارتباط معناداري بين آن

رآمدتر را ارائه شبكة معناييِ مرتبط و مبتني بر معنايِ اوليه چنين نيست. اين پژوهش روش كا
شناسي شناختي تبيين بهتري از يكه رويكرد معن شده استنشان داده در اين پژوهش داند. مي

  ه ئطور خاص ارا به »در«حرف اضافة و  عام طور مكاني به ةساختار معنايي حروف اضاف
 ز معانيِ مرتبط را در خصوص حروف اضافةكه پژوهش حاضر اين شبكة شعاعي ا دهدمي

/læ/ ،/wæ/  و/wægærd/ دهد.در كرديِ كلهري مورد تحليل و بررسي قرار مي  
بررسي حرف اضافه (از) در چارچوب «) در پژوهشي با عنوان 1388گلفام و همكاران (

كتب دستورِ  اند كهبه اين نكته اشاره كرده» معناشناسي شناختي و مقايسة آن با رويكرد سنتي
-و ارتباط ميان معاني را ناديده گرفته زبان فارسي تنها به كاربرد معاني حروف اضافه پرداخته

اند كه بر اساس آن يك شبكة معنايي، مبتني بر اند. نگارندگان روش كارآمدتري را معرفي كرده
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تلف اين حرف هايِ خانوادگي به دست داده شده است كه روابط مفهومي ميان معاني مخشباهت
ها بر اين باورند كه معاني حروف اضافه دلبخواهي دهد و آنخوبي نشان مياضافه را به

  نيستند. 
 فرهنگ بزرگ مكانيِ اضافة حروف معاني بررسي«اي با عنوان ) در مقاله1389مهند (راسخ

ثبت معاني تلاش كرده است تا نحوة نگاه به معني و نيز  »شناختي شناسيِمعني اساسِ برسخن 
شناسي شناختي به خواننده را از ديدگاه معني فرهنگ بزرگ سخنحروف اضافة مكاني در 

المعارفي اشاره كرده و دائره واره ومعرفي كند. وي در اين پژوهش به دو معنايِ متفاوت فرهنگ
 ها را از هم متمايز دانسته است. نگارنده در اين پژوهش نشان داده است كه آشنايي باآن

تواند بسيار شناسي شناختي، در پيدا كردن معانيِ مختلف حروف اضافه ميرويكرد معني
  راهگشا باشد.

 در» از«فارسي  اضافة حرف معنايي شبكة«اي با عنوان ) در مقاله1390زاهدي و همكاران (

كاربرد در زبان فارسي به بررسيِ يكي از حروف اضافة پر، »شناختي شناسي معني چهارچوبِ
داخته و با استفاده از رويكرد شناختي و مفهوم سرنمون در اين رويكرد، معنايِ اوليه يا پر

در زبان فارسي را شناسايي » از«اي حرف اضافة هستهاي و ديگر معاني متمايز و يا غيرهسته
عنوان مفهومِ به» از«اند كه مفهوم سرنمونِ حرف اضافة ِكرده است. نگارندگان نشان داده

در شبكة معناييِ ترسيميِ مورد نظرشان قرار گرفته و معانيِ متمايزِ منشعب از آن را  كانوني
  نيز شناسايي كردند.

به بررسي  جستارهاي زبانياي منتشرشده در مجلة ) در مقاله1395بامشادي و همكاران (
كردي، يعني  / آن هم در گويش ديگري از زبانwæl/ ،/ta/ ،æra/معنايي سه حرف اضافة /

معنايي اين ها در پژوهش خود به بررسي چنداند. آنويش گوراني، از ديدگاه شناختي پرداختهگ
اند. نگارندگان پژوهش ) پرداخته2001سه حرف اضافه از ديدگاه رويكرد چمايِ تايلر و ايوانز (

مند، سعي در واكاوي معنايي اين حروف اضافه در كرديِ گيري از اين الگويِ اصولبا بهره
 9داراي  wæl/اند كه حرف اضافه /هاي پژوهش نشان دادهاند كه بر اساس يافتهوراني داشتهگ

داراي  ærɑ/داراي چهار معناي مجزا و / /tɑ، حرف اضافة /معناي مجزا و دو خوشة معنايي
  چهار معناي مجزا و يك خوشة معنايي است.

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-6095-fa.html


  ...بررسيِ معنايي حروف اضافة                                                                                              مسعود دهقان  

 

6 

  . روش پژوهش3
هاي يكي از و نوع آن پيكره ـ بنياد، از دادهماهيت پژوهشِ حاضر توصيفي ـ تحليلي است 

بنابراين، حوزة بررسي  هايِ زبان كردي در غرب ايران، يعني گويشِ كرديِ كلهري است.گويش
كلهري است  در گويش/ wæpiو / /læ/ ،/wæ/ ،/wægærd/معناييِ حروف اضافة مطالعة چند

 /læ/اين گويش است، متوجه شد كه هاي دقيق، نگارنده كه خود گويشورِ كه پس از بررسي
داراي هجده معناي متفاوت و پنج خوشة معنايي است كه گويشوران آن را به جايِ حرف 

برند، با اين تفاوت كه حرف اضافة هاي مختلف به كار مي/ با همان معاني در بافتwæ/اضافة 
/wæ/ رود. همچنين، حرف اضافةكار ميدر دو معناي مجزاي ديگر نيز به /wægærd/  داراي

/ داراي پنج معناي مجزا و دو خوشة معنايي wæpiو / سه خوشة معنايي يازده معناي متمايز و
ها بر اساس دانشِ زبانيِ نگارنده كه خود گويشورِ بومي كلهري است و نيز از طريق داده. است

أييد گويشورانِ ها نيز مورد تآوري شده و اصالت آنمصاحبه با سخنورانِ اين گويش جمع
اصيلِ اين گويش قرار گرفته است كه پژوهش حاضر با ابزارهايِ مطرح در رويكرد شناختي و 

به توصيف  ) Evans &  Tyler, 2004a, 2004b; Evans & Green, 2006(بر اساس انگارة چما 
اضافه ها پرداخته است. گفتني است كه براي هر مفهوم و معنايي كه از اين حروف آن و تحليل

هاي فراواني وجود دارد؛ اما به دليل محدوديت حجم مقاله، تنها به ها و  نمونهبه دست آمد، مثال
  كنيم.هايي از هر مفهوم بسنده ميذكر نمونه

  

  . مباني نظري پژوهش4
- ثابت اين رويكرد هايتمامي نظريه در توان از مفاهيمي نام برد كهمي شناختي شناسيدر معني

-شده در معني مفاهيم مطرح از رويكرد چمِا يكي .روندمي شماربه ها آن بنيادي صولا از و اند

دهد و دو شناختي است كه چارچوب نظري پژوهش حاضر را به خود اختصاص مي شناسي
يكي اينكه مفهومِ اصلي از ميان  ).Evans &  Green, 2006( كندمي هدف اساسي را دنبال

شده و بين مفاهيم و معانيِ ذخيره نمايدمشخص و شناسايي ميمفاهيم مختلف در يك طبقه را 
اي در بافتي نهد. به اين معنا كه اگر واژهدر ذهن و مفاهيم و معانيِ بر گرفته از بافت، تفاوت مي

توان آن مفهوم را يك معناي خاص داشته باشد كه فقط در آن بافت به ذهن متبادر شود، نمي
يگر معاني در نظر گرفت، براي اينكه در واژگان ذهن ذخيره نشده مفهومِ اصلي و متمايز از د
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در يك بافت خاص در جهان خارج آن  است؛ بلكه در بافت خاصي آن معنا به ذهن آمده و صرفاً
معنا درك شده است. دوم اينكه مفهوم و معنايِ مركزي و درواقع سرنمون با يك مقولة شعاعي 

 ارتباط در مفهوم چند آن در كه است مفهومي ايولهمق شعاعي شود. مقولةخاص مشخص مي

 معاني ارتباط نحوة از انتزاعي تصويري ذيل نمودار .اندشده بنديسازمان مفهومِ مركزي يك با

واژه مختلف دهد (مي نشان را شعاعي مقولات در ديدگاهIbid: 342(.  

  
  ) Evans & Green, 2006: 276هاي شعاعي (: طرح انتزاعي مقوله1شكل

Figure1. Abstract design of radial categories (Evans & Green, 2006: 276) 

  
، به معناي ساختن معاني 1اي كه اهميت دارد آن است كه نموداري همچون نمودار نكته

توان ميان معاني مختلف ها نيست؛ بلكه درواقع نشان از ارتباطي است كه ميجديد براي واژه
  ظر گرفت.يك واژه در ن

خوبي  را به 13و زمينة ثابت 12براي آشنايي بيشتر با انگارة چما بايد دو مفهوم شيء متحرك
) معتقدند كه در چارچوب تحليلِ معنايي حروف اضافه و 2003تايلر و ايوانز  (شناخت. 

فضايي ـ  تشخيص مفهومِ سرنمون دو نكته حائز اهميت است: يكي درواقع همان رابطة مكاني
و ديگري جنبة كاربردي آن است كه  كندمي و زمينة ثابت را به هم مرتبط كه شيء متحركاست 

اي فضايي بين اين دو نقطه دهد. هر حرف اضافه رابطهشيء متحرك و زمينة ثابت را نشان مي
دهد. درواقع حروف اضافه شود منظري مكاني ـ فضايي را نشان مياست كه تصور مي

روند كه رابطة ميان شيء متحرك و زمينة ثابت را در در جمله به كار ميهايي عنوان واژه به
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توان ، مي»لكه روي لباس افتاد«اي مانند دهند. به عبارتي، بر اين اساس در جملهجمله نشان مي
گونه آشكار ساخت كه در آن روابط فضايي اين» لباس«را در مقابل » لكه«جايگاه و موقعيت 
» لباس«همان شيء متحرك و » لكه«متفاوت است. » لباس« LM و» لكه« TR 14ميان دو موضوع

نماياند. تر از ديگري خود را ميزمينة ثابت است كه يكي در كانون توجه قرار داشته و برجسته
)  اين برجستگيِ يكي از دو عنصر نسبت به ديگري درواقع زماني 71 :2008( به باور لانگاكر

  ن دو عنصر در بافت مشخص گردد.شود كه رابطة آنمايان مي
  

. روش پيشنهادي تايلر و ايوانز براي شناسايي معناهاي متفاوت و معناي 4- 1

  اي حروف اضافههسته

ها پنج معيار اي و مركزي واژه) براي شناسايي معناي هسته46 :2003تايلر و ايوانز (
  ها خواهيم پرداخت. كنند كه در ذيل به آناساسي را معرفي مي

  شود.عنوان اولين معناي واژه در نظر گرفته مي اي يا مركزي) كه بهف. معنايِ سرنمون (هستهال
  .ب. برتريِ معنايي در شبكه

  هاي تركيبي.ج. استفاده در ساخت
  د. ارتباط آن با ديگر حروف اضافة فضايي ـ مكاني.

  بيني دستوري.. پيشه
با هم آنچه  ر تركيبِ شيء متحرك و زمينة ثابت) بر اين باورند كه علاوه ب2004ايوانز و تايلر (

عامل «وسيلة يك حرف اضافه، يك  است كه به 15در اينجا حائز اهميت است، مفهوم انگيزش
تركيب، مكاني ـ  /inگيرد. براي مثال، در حرف اضافه انگليسي / را نيز در برمي» كاربردي

))؛ اما Talmy, 2000( دهدنشان ميوسيلة نقطة ارجاع  نقطة عبور را به فضايي، در برگرفتن
  گيرد. مفهومِ حجم را در برمي» عامل كاربردي«

  

براي شناسايي مفاهيم    )345 :2006. رويكرد پيشنهادي ايوانز و گرين (4- 2

  اي حروف اضافههسته مختلف و

كند: دو معيار اساسي را معرفي مي» OVER«ايوانز براي شناسايي معانيِ مجزايِ حرف اضافه 
خست اينكه چنانچه در معناي اين حرف اضافه مفهوم اضافي نهفته باشد كه در ديگر معاني آن ن
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شود. اين معنايِ متفاوت بايد  عنوان معناي متفاوت در نظر آورده مي مشخص نباشد، يك معنا به
 Tylerمعنايِ غيرمكاني را همراه با دو مفهوم شيء متحرك و زمينة ثابت در خود داشته باشد (

 & Evans, 2003 (. .دوم اينكه معنايِ متفاوت بايد مستقل از بافت باشد  
شناختي پژوهش حاضر، رويكرد چمايِ موردنظر ايوانز و گرين بنابراين رويكرد معنا

روابط فضايي، همواره يك كمال  ةاي در يك شبك) است. از اين منظر، هر حرف اضافه2006(
عنوان مفهوم مركزي و سرنمونِ شبكة معناييِ آن  كه به انگيزد مطلوب ذهني ـ انتزاعي را برمي
  شود.حرف اضافه در نظر آورده مي

معنايي حروف اضافه با پژوهش حاضر، مفيد بودن رويكرد شناختي را در بررسيِ چند
در گويشِ كلهري نشان  /wæpi/ و /læ// ،wæ،/ /wægærdمعناييِ حروف اضافة /تحليل چند

ها از حوزة فيزيكي ـ  فضايي به دهد كه چگونه معناي آناين حروف نشان مي دهد. بررسيِمي
  يابد.حوزة انتزاعي ـ استعاري گسترش مي

اي ديگر مطرح  گونه ) را به2004معيارهاي موردنظر تايلر و ايوانز () 2006ايوانز و گرين (
چهار معيار اساسي وجود دارد  عيين مفهومِ اوليه،) در تIbid: 6اند. به باور ايوانز و گرين (كرده

  اند از: كه عبارت
  شده. الف. اولين معناي تعيين

  ب. برتريِ معنايي در شبكه.
  ج. ارتباط معنايي با ديگر حروف اضافه.

  بيني در گستردگيِ معنا.د. سهولت پيش
  پذير است. راحتي امكان بر اساس معيارهاي بالا، تعيين معناي اوليه به

  

/ wæpiو// læ/ ،/wæ/، /wægærd/ نايي حروف اضافةمع. بررسي چند5

 در كردي كلهري

، /læ/معنايي حروف اضافة شناسي شناختي را با بررسيِ چنددر اين پژوهش، اهميت زبان
/wæ//،wægærd/  و /wæpi/ كه با استفاده  توان مشاهده كردوضوح مي در كرديِ كلهري به

معنايي يك حوزة فيزيكي را به يك حوزة انتزاعي نشان داد. به توان نگاشت از رويكرد چما مي
مند آن بود تا بر اساس آن بتوان ماهيت انتزاعيِ اين عبارتي، هدف از ارائة اين الگويِ اصول
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معنايي اين حروف اضافه معنايي واژگان را تبيين كرد. به منظورِ بررسيِ چندحوزه، يعني چند
ها را براي شما تك معاني آن اربردهاي گوناگوني دارد، ابتدا تكدر كردي كلهري كه معاني و ك

  ها را با استفاده از الگويِ چما ترسيم كنيم، سپس شبكة معنايي آنخوانندگان واكاوي مي
  ها ياري نمايد.ها ممكن است شما را در درك معاني مختلف آنكنيم كه بررسيِ آنمي

پوشاني  كه يكديگر را هم /wæ/و  /læ/ي مجزايِ به هجده معنا 5-1گفتني است كه در بخش 
به ترسيم شبكة معنايي اين دو حرف اضافه خواهيم  5-1-1كنند خواهيم پرداخت، در بخش مي

به دو معناي مجزايِ ديگر اشاره خواهيم كرد كه مختص حرف  5-2پرداخت و سپس در بخش 
  كند.يز ميمتما /læ/را از  /wæ/است و درواقع حرف اضافة  /wæ/اضافة 
  

  /wæ/و  /læ/. معاني مجزاي حروف اضافة5- 1

  . معناي سرنمون1

به ذهن  /wæ/و  /læ/رود كه از حروف اضافة اولين معنا و مفهومي به شمار مي» از«معناي 
آيد. گفتني حساب مي ايِ اين دو حرف اضافه بههسته و درواقع، همان سرنمون يا معنايِ آيدمي

ها به جاي اين دو حرف اضافه كه در اين بافت /læ/اده شدة زير تنها از هاي داست كه در مثال
هاي داده شدة زير نمونه بنابراين، در كاربرد و معناي يكساني دارند، استفاده شده است.

به دو معناي  5-2/ استفاده كرد؛ اما در بخش wæ/ از حرف اضافة /læتوان به جاي / مي
است و درواقع حرف اضافة  /wæ/كرد كه مختص حرف اضافة مجزايِ ديگر اشاره خواهيم 

/wæ/  را از/læ/ هاي ذكرشده در طور است درمورد نمونه مثال همين كند.متمايز مي
  ها كه در زير آمده است.كاربردهاي ديگر اين حروف و معاني متفاوت آن

  »از«.الف. مفهوم 1
- تدا به ذهن گويشور كردزبان متبادر مياب  /læ/اي كه از حرف اضافة مفهوم و معناي اوليه

ها هاي ديگر، معاني مختلفي دارد كه در ذيل به آناست كه در بافت» از«شود، درواقع معناي 
اي و درواقع سرنمون و نخستين معنايِ معنايِ هسته» از«بنابراين، مفهوم  خواهيم پرداخت.
  لب هستند.هاي زير مؤيد اين مطاست. نمونه /wæ/و  /læ/حرف اضافة 

1. læ     hɑlɛ      dəlɛm       to    xæwær   næjri. 

   Ɂæz   hale      delæm      to   xæbær     nædari   

  ».حال دلم خبر نداري ازتو «
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2. læ      forsæt   Ɂestefɑdæ    kɛrdəm,    mæqɑlæj-g      nʉ:s-ɑm. 

    Ɂæz   forsæt   Ɂestefɑde     kærdæm,  mæqale-h-ee    nevešt-æm 

».اي نوشتمفرصت استفاده كردم، مقاله از«  
3. mɛn     læ    to    læ    dɛl    Ɉɛrd-əm. 

   mæn     Ɂæz  to     be    del    gereft-æm                                   

»تو به دل گرفتم ازمن «                                  

4. mənɑlæ-gɑn-əm    læ     dɛl-o-  Ɉijɑn   du:s    di:rəm. 

    bæče-ha-j-æm      Ɂæz   del o   ʤan    du:st   daræm 

».دوست دارم )خيلي( وجان دلهايم را از بچه«         
 

  16. خوشة قياس2

اي معنايي است كه داراي سه معنا و مفهوم مجزاست. در اين خوشة معنايي، خوشه» قياس«
نشانگر رابطة تقابل ميان دو چيز يا دو شخص كه يكي درواقع همان شيءlæ/  /فه حرف اضا

مانند  گيرند؛متحرك و ديگري زمينه ثابت است. در اين رابطه آن دو با هم مورد مقايسه قرار مي
كه گويشوران آن را در كاربردهاي متفاوتي كه در ذيل در كردي كلهري  /læ/معاني مجزاي 

برند. معانيِ مجزايِ ذيل گوياي كاربردهاي مختلف معناييِ اين حرف  ر ميآمده است، به كا
  اضافه است.

  اي.الف. مفهوم مقايسه2

دهد. چيزي يا شخصي را با ديگري مورد ارزيابي و سنجش قرار مي /læ/در اينجا حرف اضافه 
  شود.به عبارتي، شيء متحرك در يك ويژگيِ خاصي با زمينه ثابت ارزيابي و سنجيده مي

5. læ         li:       nijæ. 

    mesle   Ɂu:      nist 

  ».است نظيربي«
6. læ               wi:næj           nijæ. 

    hæmtaee      bæra-j-æš           nist »                            .برايش نيست همتايي«    

  اي.ب. مفهوم معاوضه2

توان گفت كه اين حرف اضافه در كردي كلهري، مفهوم مي /læ/اده از در اين معناي مورد استف
- كند و چيزي يا كسي را به جاي چيز يا كس ديگري جايگزين ميجانشيني را با خود حمل مي

  كند.
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7. læ     ʤi:      dærs      xwæni:n,     čijæsæ     bɑzi     kɛrdən. 

    Ɂæwæze      dærs      xandæn,       ræfte       bazi     kærdæn 

  ».عوض درس خواندن، رفته بازيگوشي«
8. læ           to     bu:    mɛ    bečmæ     Ɉɛž-yɑ! 

    ʤa-j-e    to     baš   æm    bahaš       beʤæŋ-Ɉæm 

  ».من كه جاي تو نيستماما خواي باهاش بجنگم، تو مي«
9. læ  ʤi:    mɛn    bʉ:d,    čæ       kei؟ 
     ʤa-j-e   mæn    baši,    čekar   mikoni? 

  ».كني؟جاي من باشي چكار مي«
      

  اي.ج. مفهوم مقابله2

» در مقابلِ«و » در برابرِ«در كلهري معنا و مفهوم  /læ/در اين مفهوم، براي حرف اضافة 
  گذاري شده است. رمز

10. læ             mənɑ    to     či:dæ. 

      fekr kærd-æm      to     ræfte-h-ee  

  ».)اما نرفته بودي(اي،كه تو رفتهفكر كردم من «
11. læ            xwæmɑ   to   nɑn   sænidæ. 

      fekr kærd-æm           to    nan    xaridi. 
  .)»اما نخريده بودياي،( كه تو نان خريده فكر كردممن «

 
  17آيي.  خوشة با هم3

را براي گوينده و شنونده تداعي » آييبا هم«در كاربردهاي مختلف، معناي  /læ/حرف اضافة 
بنابراين، اين  دهد.كند كه نوعي همراهي و ارتباط را بين شيء متحرك و زمينة ثابت نشان ميمي

بودن در ارتباط است و در » باهم« رساند كه با مفهومحرف اضافه درواقع مفهومي را مي
  گيرد.قرار مي» آييهمبا«شة معنايي خو
  .الف.  مفهوم به دنبالِ، در پي3ِ

درمورد اين حرف اضافه در كردي كلهري مورد استفادة » آييبا هم«اولين معنايي كه در خوشة 
و » ارتباط«است كه درواقع نشانگر نوعي » در پيِبه دنبالِ/«گيرد، معناي مي گويشوران قرار

  مانند نمونة زير: ه در كاربردهاي مختلف آن موردنظر است؛است ك» باهم بودن«
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12. læ šu:n-e    Ɂæwæ    donjɑ- m              Ɂɑxeræ.  

      bæɁd Ɂæz  Ɂu:        donja bærajæm     be Ɂaxær reside   

»به آخر رسيده است او ديگر دنيا برايم از بعد«                                                          

  .ب. مفهوم رويِ، بالاي3ِ

فضايي كه حرف  شود. نماياز ديگر مفاهيم اين حرف اضافه شمرده مي» رويِ/ بالايِ«مفهوم 
كه در  دهد، شيء متحرك رويِ زمينة ثابت قرار دارد در اين مفهوم از خود نشان مي /læ/اضافة 

  شده است. شكل زير نمايش داده 

  
  

  )læ/ )Evans & Green, 2006: 334/حرف اضافه  »رويِ/بالايِ«فضايي مفهوم نماي  :2 شكل
Figure2. Spatial scene of the “over” concept of the preposition /læ/ 

 
 

13. mixi      læ           sæqf-æw      Ɂɑwizan  -æ. 

       mixi       ru:-j-e      saqf                Ɂavizan    Ɂæst 

»ميخي روي سقف آويزان است«  
14. čænæ                   bi:sətʉ:n     qæm      læ          ku:ləm   -æ 

      be Ɂændaza-j-e    bisetu:n      qæm      ru:-j-e    ku:læm   Ɂæst 

»دوشم دارم روياندازة كوه بيستون، غم  به«        
15. mixi      læ           diwɑr     kot-yɑ-s. 

       mixi       ru:-j-e     diwar       zadeh šodeh Ɂæst 

  »شده ديوار زده رويميخي «
  .ج مفهوم همراهي3

، يعني، »با«اي معناي  گونه كه به رودكار مينيز به» همراهي«در معنا و مفهوم  /læ/حرف اضافه 
  شود.از آن استناد مي» همراه بودن«

16. læ Ɉærd      -mɑ         hat. 
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       hamrah-e   mæn        Ɂamæd 

  ».من آمد همراه«
17. læ Ɉærd         jækɑ       či:mən. 

      hæmrah-e    hæm       ræftim 

  ».باهم رفتيم همراه«
  

  18معنايي. خوشة چند4

كار ، هم به»از« غير از حرف اضافة در مفهوم و معنايِ ديگر حروف اضافه، به /læ/حرف اضافة 
  هاي ذيل مشاهده كرد.توان در مفاهيم مجزاي آن در جملهها را ميآن رود كه كاربردمي
  »به«.الف. معناي حرف اضافه 4

هايي كه در ذيل آمده رود. نمونههم به كار مي» به«در معناي حرف اضافه  /læ/حرف اضافة 
  گوياي آن است.

18. læ     fəkr  -ɛm      bu: 

      be     fekr  -æm     baš 

  ».فكر من باش به« 

19. mɛn      læ       to      læ       dɛl       Ɉɛrdəm. 

      mæn     Ɂæz    to      be       dɛl       gereftæm 

  ».دل گرفتم بهمن از تو «
  »در«.ب. معناي حرف اضافه 4

هاي هم مانند نمونه» در«حرف اضافة  در معناي /læ/گويشوران كردي كلهري از حرف اضافة 
  كنند.زير استفاده مي

20. læ       Ɂi:      mɑlæ       mɛ         di:         ʤi:        næjrəm. 

      dær    Ɂin     xane        mæn      diɈær     ʤaee     nædaræm 

  ».اين خانه ديگر جايي ندارم درمن «
      21. mɛn      Ɂɑdæt       di:rəm       læ       Ɂi:      otɑq-æ      dærs      bɛxwænəm. 

          mæn     Ɂadæt    daræm     dær   Ɂin     otaq       dærs      bexanæm 

  ».اين اتاق درس بخوانم درعادت دارم «
22. læ       Ɂi:      zəu-wæ,     mɛn       bæšI-g     næjrəm. 

     dær     Ɂin     zæmin        mæn      sæhmi     nædaræm 

  ».اين زمين ندارم درمن سهمي «
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  . خوشة مكان ـ زمان5

  .الف. مفهوم آغازه5

 23. læ       Ɂæw      ru:ž-æ      kə      dimæ    -t,        dɛl    pæšiwɛm. 

       Ɂæz     Ɂan        ru:zi         kə      didæm  to ra,    dɛl    neɈæranæm 

             ».كه تو را ديدم حال خوبي ندارم از آن روزي«

  

      24. læ       Ɂæw    ru:ž-æ    tɑ   Ɂælɑn   ru:ž-e    xwæš     næjm-æ. 

          Ɂæz      Ɂan      ru:z          ta     hala       ru:z-e      xoši      nædide-h-æm 

  ».تا حالا روز خوش به چشم نديدم از آن روز« 
                       
 25. læ       Ɂi:rɑ      tɑ     tɑq-o-sɑn        ri:         dʉ:ri-Ɉ    -æ. 

      Ɂæz     Ɂinʤa    ta     taq-e bostan    rah       derazi     Ɂæst 

  ».راه درازي است از اينجا تا طاق بستان«
، نگاشت مورد نظر از 25نشانة ابتداي زمان است؛ اما در مثال  /læ/بالا،  24و  23مثال  در

  يابد.حوزة زمان به حوزة مكان انتقال مي
5ب. مفهوم در طول مدت. 

كه  است زمان مدت، يعني »بازة زماني«نشان دادن  /wæ/ و /læيكي از مفاهيم حروف اضافة /
  كنند.ييد ميتأي خوب بههاي زير اين مفهوم را مثال

 

                
 26. læ             šæw     o     ru:ž     kɑrɛm     zɑrij              -æ. 

       tæmame   šæb      o     ru:z     karæm    zari kærdæn  Ɂæst 

  ».كارم زاري كردن است روزتمام شبانه«
 27. læ             zendæɈ-im        læj-wɑ       næjmæ. 

          tæmame    zendeɈ-im         Ɂinʤu:ri     nædide-h-æm  

  ».امعمرم اينجوريشو نديده در طول مدت« 
  

  19.  خوشة استعاري6

هاي انتزاعي رساند كه از حوزة عينيت خارج است و با حوزهمفهومي را مي /læ/حرف اضافة 
نابراين، گويشوران اين حرف اضافه را در كرديِ كلهري در خوشة استعاريِ ارتباط دارد. ب
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  برند.كار ميهايِ معنايي بهشبكه
  .الف. مفهوم علت، سبب6

هايي كه در زير آمده است، از اين حروف اضافه، معنا و مفهومِ ها همچون مثالدر برخي بافت
  دهد.ا عملي را نشان ميتوان برداشت كرد كه علت انجام كار يرا مي» سببيت«

     28. læ             dʉ:ri:    t    næmæn-jæ      ʤæsæm. 

           bexatere       du:ri:     to     næmande         ʤesmæm (Ɂæz bæjn ræfte-h-æm) 

  .»امدوريت از بين رفته به خاطر«
29. læ sær          Ɂæw     kɑræ,         wægærdi:        qæhr-ɛm. 

       bexatere      Ɂan        kar,            bahaš            qæhr-æm 

   

  ».زنمآن موضوع باهاش حرف نميبه خاطر « 
30. læ sær            Ɂæw        ʤærjɑn-æ      mɛ           nɑrɑhætɛm. 

      bexatere        Ɂan          mowzuɁ        mæn        narahætæm 

  ».آن موضوع ناراحتم به خاطر«
  .ب. مفهوم شدت و اندازه6

در مفهومي  /wæ/ و / læ شده است، حروف اضافة /  هاي زير نشان دادهگونه كه در مثالهمان
  روند.كار مينيز به» بيانِ اندازه و يا مقداري از چيزي« براي

31. læ bæs        særɛm       šolu:q   -æ,         nɑw     xwæm       læ      jɑd-ɛm    čijæ. 
       be hædi        særæm         šoluq     Ɂæst,       name    xodæm ra      Ɂæz     jad         bord-æm 

  »سرم شلوغه كه اسم خودم رو هم فراموش كردم حديبه «
32. læ            xwæšhɑli:    dæs læ pɑ            nænɑsI. 
      Ɂæz šedæte   xošhali         dæst o pa ra Ɂæz hæm      nemišenaxt (Ɂæz xod bi xod šodæn) 

».از شدت خوشحالي از خود بيخود شده بود«   
  .ج. مفهوم استواري، مقاومت6

كه نشان از استقامت و استواري و نيز ثبات  »پا«/ در كنار كلمة wæ/ و /læحروف اضافة /
شود كه بنابراين، مشاهده مي كار رفته است. دارد، در مفهوم استعاريِ مقاومت و استواري به

نگاشت موردنظر از حوزة عينيت به حوزة انتزاع انتقال يافته و مفهومي استعاري از اين حروف 
  اضافه به دست داده است.

  
33. læ šʉ:n        ʤæŋ,       Ɂi:        šɑræ      læ               xɑsi              ha         læ pɑwæ 

       bæɁd Ɂæz  ʤæŋ,       Ɂin       šæhr      be xater-e   rasti-j-æš      Ɂ ast      pabærʤ. 
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  .»پابرجاست اش همچنان يراست به خاطربعد از جنگ، اين شهر «
  .د. مفهوم دربارة، راجع به، درخصوص6ِ

روند. كار ميو امثال آن نيز در بافت به» دربارة«/ در معنا و مفهوم wæ/ و / læحروف اضافة /
  كار رفته است. در مثال زير، اين حرف اضافه با همين معناي موردنظر به

34. læ                  xwæd         bʉ:š        Ɂærɑmɑn.  

  ».خودت برايمان بگو در مورد«
       dær mowredə   xodet         begu        bærajeman 

  . مفهوم اجباره.6

شده در  رود كه مثال دادهبراي انجام كاري نيز به كار مي» اجبار«اضافه در معناي  اين حرف
 زير مؤيد اين مطلب است.

35. læ nɑlɑnʤi:         či:-m-æ       kɑrɈæri. 

      mæʤbur šodæm    ræf-t-æm      karɈæri 

».كارگري كنم كه برم مجبور شدم«  
  .و. مفهوم طرفداري6

شود، معناي استعاري آن است كه برداشت مي /læ/معنا و مفهوم ديگري كه از حرف اضافه 
  شود.البته با حوزة انتزاعي در ارتباط است و از حوزة عينيت خارج مي

  
36. du:sæjl-ɛm     læ                 særæm        dærɑtən. 

       du:stan-æm     tæræfdari       Ɂæzæm          kærdæn 

  ».كردند طرفداريدوستانم از من «
6از جهت ،ز. مفهوم از بابت.  

  شده است.» انتزاع«گذاري كرده و درواقع وارد حوزة را رمز» از بابت«مفهوم  /læ/حرف اضافة 
      37. næ         læ               mɛnɑl     šɑns        di:rɛm       næ         læ                  šʉ: 

       næ      Ɂæz babatə    bæče        šans         daræm       næ         Ɂæz babæte     hæmsær 

  ».نه از بابت بچه شانس دارم و نه از بابت شوهر«
  

  /wæ/و  /læ/. شبكة معناييِ معناهاي مختلف حروف اضافة 1-1-5

/ در هجده معنا و مفهومِ متفاوت در wæ/ و /læكه نشان داده شد، حروف اضافة /گونه همان
معنايِ اوليه و بقية معاني در پنج » از«ها معناي روند كه از بين آنهاي مختلف به كار ميبافت
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  اند.خوشة معنايي كه نمودار آن در ذيل نيز آمده است، به كار رفته
  

 
  

  در كردي (گويش كلهري)  /wæ/و   /læ/ضافة شبكة معنايي حرف ا :3شكل
Figure3. Semantic network of the preposition /læ/ & /wæ/ in Kalhori Kurdish 

  

  /wæ/. معاني مجزاي مِختص حرف اضافة 5- 2

در دو معناي متفاوت ديگر  /wæ/در بالا ذكر شد،   /wæ/علاوه بر كاربردهاي معنايي كه براي 
هايي كه در استفاده كرد. بنابراين، در نمونه به جاي آن /læ/توان از ود كه نميرنيز به كار مي

  توان استفاده كرد.مي /wæ/اند تنها از حرف اضافة ذيل براي اين دو معناي مجزا ذكر شده
  
  »يلةوس به«. مفهوم 1

مختلف از  هايعلاوه بر هجده معنايي كه در بالا ذكر شد، معناي ديگري كه گويشوران در بافت
است كه گويشوران پيش از » يلةوس بهبا استفاده از / «برند، معناي كار ميبه /wæ/حرف اضافة 

هاي زير اين ادعا را برند. مثالشود به كار مياي كه با آن كاري انجام مينام ابزار يا وسيله
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  كنند.تأييد مي
38.  wæ                     xodkar         benʉ:s. 
       bevasilæjə          xodkar         benevis 

  »خودكار بنويس وسيلةبه«
39.  wæ                   hæwapæjma      činæ          Tehran. 

       bevasilæjə       hævapæjma       ræftand     Tehran 

   ».هواپيما به تهران رفتند يلةوس به«
40.  wæ                    liwan       Ɂaw        bexowæ-n. 

       bevæsilæjə       liwan       Ɂab         bexorid 

  »ليوان آب بخوريد يلةوس به«
 

  »به«. مفهوم حرف اضافة 2

/wæ/  ِ اگرچهرود كه نيز به كار مي» به«در معنا و مفهوم حرف اضافة /læ/  هم به اين معنا نيز
هاي زير استفاده كرد. نمونه /læ/توان از حرف اضافة اربرد نميرود؛ اما در اين كبه كار مي

  تأييدي بر اين ادعا هستند.
41. Ɂæwan      wæ        mɛn       ræɁj      dan. 

      Ɂanha        be         mæn      ræɁj      dadænd 

  »ي دادندرأمن  به ها آن«
42. wæ       xater         xoda! 

       be       xater-e      xoda! 

  »خاطر خدا! به«
43. wæ        xater         mɛn. 

      be         xater-e     mæn 

  »خاطر من به«
 "به"ي حرف اضافة جا بهو امثال آن  "سر سربه"، "دست به دست"همچنين در كلمات مركبِ 

 /læ/در اين جايگاه نيز  شود كه البتهاستفاده مي /wæ/در كردي كلهري از حرف اضافة 
  كار رود. تواند به ينم

sær wæ sær   /   dæs wæ dæs 

شود. استفاده مي /wæ/خوريم تنها از ها قسم ميهايي كه ما به آنهمچنين قبل از نام
  هاي زير تأييدي بر اين ادعا هستند.نمونه
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44. wæ      xoda! 

       be      xoda! 

  »خدا قسم به« 
45. wæ    pæjqæmær! 

      be     pæjqæmær 

  »پيغمبر قسم به«
46. wæ        Ɉjan        menalæ-g -anem. 

       be       ʤan-e    bačeha-j   -æm 

  »هايم قسمجان بچه به«
47. wæ      Ɉjan       dalɛg    -əm. 

      be       ʤan-e    madær -  æm 

  »جان مادرم قسم به«
 

  /wægærdمجزاي حرف اضافة / . معاني5- 3

/  يكي از حروف اضافة مورد استفاده در گويش كردي كلهري است كه wægærdحرف اضافة /
منظور  برند. بههاي مختلف آن را با معاني متفاوت و مرتبط با هم به كار ميگويشوران در بافت

معناهاي متفاوتي كه  معنايي اين حرف اضافه، در ذيل به تحليل و واكاويِ همةبررسي چند
  پردازيم. كنند ميهاي مختلف از آن برداشت ميگويشوران در بافت

  

  .  معنايِ سرنمون 1

  »با«.الف. مفهوم 1

شود، معناي به ذهن گويشور متبادر مي /wægærd/اولين معنا و مفهومي كه از حرف اضافة 
دهد اضافه حالتي را نشان مي است. در اين معنا، اين حرف» كنار كسي يا چيزي بودن«و » با«

 نماي فضايي 4كه در آن دو عنصرِ شيء متحرك و زمينه ثابت در كنار هم قرار دارند. در شكل 

  شده است. ـ مكاني اين حرف اضافه نشان داده 
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TR       LM  

  

  

  
          

  / در كردي (گويش كلهري) wægærdنماي فضايي ـ مكاني حرف اضافة / :4شكل
  )1395:65( بامشادي و همكاران،

Figure4. Spatial Scene of the “accompaniment” Concept of the Preposition 

 /wægærd/ 

  

به كار برده » با«آن است كه اين حرف اضافه در مفهوم و معناي اولية هاي زير مؤيد مثال
  شود.مي

      48. wægærd   Ɂi:     halæ     to       diri,      Ɂæw     kar-æ     neyæker-jaj. 
              ba               Ɂin      hali       to        dari,       Ɂan         kar       Ɂænʤam nemiše 

  »تواني آن كار را انجام بدهياين حالي كه تو داري، نمي با«
49. wægærd    Ɂi:       ɁæwzaɁi:      ke       piš       hawerdi-dæ. 

      ba             Ɂin      Ɂæwzaee      ke        piš       Ɂaværdi 

  »اين اوضاعي كه پيش آوردي. با«
50. wægærd         deləm       čæb       kæm! 

       ba                 delæm      če kar    konæm! 

  »دلم چكار كنم! با«
  

51. wægærd       ton-a      čæb      kæm! 

      ba               šoma     če kar     konæm!     

  » شما چكار كنم! با«
52. wægærd       zendəg-im-a         čæb       kæm! 

      ba                 zendegi-j-æm      če kar    konæm!   

  »ام چكار كنم! زندگي با«
53. wægærd    -jana       bʉ:š. 
      ba             Ɂanha     sohbæt kon 
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  »ها صحبت كنآن با«
54. wægærd  -a          kari-g        neyrəm. 

      ba           šoma    kari          nædaræm 

  »شما كاري ندارم با«
  

  . خوشة باهم آيي2

همگي مفاهيمي هستند كه از » همراهي«و » وسيله و ابزار«، »ارتباط«، »كمك و همكاري«مفاهيم 
كه » آييبا هم«شود. مفهوم هاي مختلف برداشت مي/ در بافتwægærdمعنايِ حرف اضافة /
اي نشانة نوعي نزديكي و كنار هم بودن است كه در  گونه فهوم است، بهخود مؤيد اين چهار م

  شدة زير هر كدام از اين مفاهيم مجزا به كار رفته است هاي داده مثال
  .الف. مفهوم كمك و همكاري2

آيد، معنا و دست ميهاي مختلف به/ در بافتwægærdمعناي ديگري كه از حرف اضافة /
  خوبي مؤيد آن است. هاي زير بهاست كه مثال» كمك و همكاري«مفهوم 

55. wægærd          baw-gɛm-a       qærz-æ-gan-ɛm        damow.  

       ba komak-e    pedæræm      qærz-ha-j-æm ra       pæs dadæm 

  »هايم را پس دادم. پدرم قرضبا كمك «
56. wægærd jæk-a mal-æ-gæ kiša-jm. 

       ba komak-e hamdiɈær xaneh- ra kešidi-m 

  »را كشيديم. خانه  هم با كمك«
 .ب. مفهوم ارتباط2

را » رابطة سببي و نسبي«رود نوعي كار مينيز به» ارتباط«اين حرف اضافه در مفهومي كه 
  شود. خوبي مشاهده مي هاي زير به دهد. اين مفهوم در مثالنشان مي

57.  Ɂæli-o Ɂæsæl   wægærd jæk-a   bera         -w -       xwæjš-k -ən. 

      Ɂæli-o Ɂæsæl       ba hæm              bæradær    -o-     xahær   hæstæn 

.»برادر و خواهرندعلي و عسل با هم «        
58. Jæwad        wægærd        Reza        qesæ        nejækæ-j. 

      Jævad          ba                Reza        hærf        nemizane  

  .»زند حرف نميرضا  باجواد «
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  .ج. مفهوم وسيله/ابزار2

هاي برند. مثالكار مينيز به» وسيله و ابزار«/ را در معنا و مفهوم wægærdگويشورانِ كلهر /
  زير گوياي آن است.  

59. wægærd             tænab         Ɂæsba-wæ-gan         bɛrdim-næ       ban. 

       bevæsilæ-j-e     tænab         Ɂæsbab-ha ra            bordim             bala  

  »طناب اسباب را بالا برديم. وسيلة به«
60. qofl-e        dæræ-gan        wægærd              kɛlil          wa         kɛrdim. 

      qofl-e        dær-ha ra         bevæsilæ-j-e       kelid         baz        kærdim 

  »كليد قفل درها را باز كرديم. يلةوس به«
61. wægærd             čæ         či:d-æ        danešgah? 

      bevæsilæ-j-e      če            ræfti         danešgah? 

  »ي؟دانشگاه مير ايوسيلهبا چه «
62. wægærd           mixi-g       diwar  -ægæ     kona        kɛrd. 

      bevææææsilæje       mixi          divar    ra         surax       kærd 

  »ميخي ديوار را سوراخ كرد. يلةوس به«
  .د. مفهوم همراهي كردن2

  نيز مورد استفاده قرار » كسيهمراهي كردنِ «/ در معنا و مفهوم  wægærdحرف اضافة /
نشان دهد. اين تداعيِ رابطة ميان  LMو  TRآيي را ميان گيرد تا در اين مفهوم نوعي با هممي

هاي زير دليل دهد. مثالخوبي با هم نشان مي ها را بهشيء متحرك و زمينة ثابت، همراهي آن
  محكمي براي اين ادعاست.

  شود.استنباط مي» همراهي«ي / در جملات زير، معناwægærdاز /
 63. wægærd-e          ki-ja          či:d      -æra       šomal? 

       hæmrahe           če kæsi      ræfti     be         šomal 

  »چه كسي به شمال رفتي؟ همراه«
 64. mɛm       wægærd      reza-ja         čɛm           -æra       šomal. 

       mæn      hæmrahe      reza            mirævæm    be        šomal 

   »رضا رفتم به شمال. همراهمن «
  

  . خوشة قياس3

اي معنايي هست كه داراي سه مفهوم و معناي مجزاست. در اين خوشه معنايي، خوشه» قياس«
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يا كس كه يكي درواقع همان شيء  نشانگر رابطة تقابل ميان دو چيز  /wægærd /حرف اضافة  
گيرند. متحرك و ديگري زمينة ثابت است. در اين رابطه، آن دو با هم مورد مقايسه قرار مي

  معاني زير، گوياي كاربردهاي مختلف معنايي اين حرف اضافه در معناي قياس و سنجش است.  
 

  اي.الف. مفهوم مقايسه3

ا كسي را با ديگري مورد ارزيابي و سنجش قرار / چيزي يwægærdدر اينجا حرف اضافة /
  دهد. به عبارتي، شيء متحرك در يك ويژگي خاصي با زمينة ثابت ارزيابي و سنجيده مي
  توان مشاهده كرد.هاي زير مي/ را در مثالwægærdشود. اين معنايِ /مي

65.  sæwad-e         mɛn        wægærd                       Ɂæwæ          Ɂi:ra       ta         Ɂaseman -æ. 

       sævade           mæn     dær moqajese (ba savad) Ɂu:                Ɂinʤa     ta      Ɂaseman Ɂæst         

  »او خيلي بيشتر است سواد با در مقايسهسواد من «
  اي.ب. مفهوم معاوضه3

/ برداشت كرد. در اين wægærdتوان از /اهيمي است كه مياز ديگر مف» تعويض كردن«مفهوم 
  توان فهميد.شود. اين معنا را از مثال زير ميمعنا، چيزي با چيز ديگر معاوضه مي

66. mašin-ægæ  wægærd      mali-g         sær wæ sær   kɛrdəm. 

      mašin- ra     Ɂævaz         xaneh-ee     ba                 kærdæm 

  » عوض كردماي ماشين را با خانه«     
  اي.ج. مفهوم مقابله3

رود كه نوعي تقابل و رويارويي ميان دو كس يا شمار مياز ديگر مفاهيمي به» ايمقابله«مفهوم 
هاي زير مشاهده توان در نمونهوضوح مي دهد. اين رويارويي و تقابل را بهدو چيز را نشان مي

  كرد.
67. mɛn      wægærd       Ɂi:         pe-ja       moškəl      di:rəm. 

      mæn      ba                Ɂi:n      mærd      moškel      daræm 

  .» مشكل دارماين مرد  بامن «
68. mɛn       wægærd  to       Ɂaweman wæ jæj ʤu: nejæču: 

     mæn       væ            to     ba hæm tæfahom nædarim 

  .»تفاهم نداريم باهمتو و من «
69. Jæwad wægærd  tona     mejan-æj      xas      nej-æ. 

      Jævad ba            to        mejana-j-e    xubi    nædare 

  .»ميانة خوبي ندارهتو  باجواد «
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. خوشة استعاري4  

هاي ساند كه از حوزه عينيت خارج است و با حوزهرمفهومي را مي  wægærd/ /حرف اضافه
انتزاعي ارتباط دارد، بنابراين گويشوران اين حرف اضافه را در كرديِ كلهري در خوشة 

  برند. هايِ معنايي به كار مياستعاريِ شبكه
  .الف. مفهوم راجع به ، دربارة4

  امثال آن نيز به كار گرفته و » ، راجع بهدربارة«/ در معنا و مفهوم wægærdحرف اضافة /
  شود. مثال زير مؤيد اين مطلب است.مي

70. wægærd          Ɂemtan-æjl-ed            če          xæwær? 

      raʤeɁ be        Ɂemtæhan-ha-j-æt      če          xæbær? 

 »امتحاناتت چه خبر؟ راجع به«
  ، هدف.ب. مفهوم منظور4

/wægærd معنا و مفهومي كه منظور و هدفي را بخواهد بيان كند نيز مورد استفاده قرار / در
  دهند. هاي زير اين مطلب را نشان ميگيرد. مثالمي

71. wægærd-e     mɛn-i? 

      mænzuret     mæn-æm? 

  »شِما من هستم؟ منظور«
72. wægærd-e         tonɛm. 

      mænzur-æm     to hæsti 

  »من تو هستي. منظورِ«
  .ج. مفهوم انجام عمل4

» انجام دادن كار يا عملي«شود، معناي يكي ديگر از مفاهيمي كه از اين حرف اضافه برداشت مي
هاي زير دليلي بر اين ادعا كنند. مثالاست كه گويشوران از آن در جملات خود استفاده مي

  هستند.
73. wægærd        Ɂi:            kar-æ          xow-æm              bædbæxt          kɛrdəm. 

   ba Ɂænʤame  Ɂi:n           kar              xod-æm ra          bičare               kærdæm  

  »اين كار خودم را بيچاره كردم.با انجام « 
74. wægærd            Ɂi:           mæɁaməl-æ         xow-æj          xesæ         hæčæl. 

      ba Ɂænʤame   Ɂi:n         mæɁamele             xod-æš  ra     Ɂændaxt    be sæxti 

  »ي انداخت.سخت بهاين معامله خودش را  با انجام«
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      75. wægærd              Ɂi:         kar-æ         fateh-æj         xowæn-jas. 

       ba Ɂænʤame    Ɂi:n        kar             fatehe-æš       xandæs   

  »خوانده س. اش فاتحهاين كار،  با انجام«
 

  /wægærd. شبكة معناييِ معاني مختلف حرف اضافة /1-3-5

/ مشخص شد كه اين حرف اضافه wægærdآمدة حرف اضافة / دست با توجه به معانيِ به
، »ايمقايسه«، »وسيله و ابزار«، »ارتباط«، »، كمك و همكاري»همراهي« داراي ده معناي متمايز، 

است و از  سه خوشة » انجامِ عمل«و » منظور و هدف«، »راجع به«، »ايمقابله«، »ايمعاوضه«
تشكيل شده است. پس از واكاوي اين حرف اضافه » استعاري«و » قياس«، »آييبا هم«معنايي 

 دست داده شد. در كردي كلهري، شبكة معنايي زير به

  

  
  / در كردي (گويش كلهري) wægærdشبكة معنايي حرف اضافة /: 5شكل

Figure5. Semantic network of the preposition /wægærd/ in Kalhori Kurdish 

  

  /wææææpi.  معاني مجزاي حرف اضافة /5- 4

/wæpiگويشوران از آن  / يكي از حروف اضافة مورد استفاده در گويشِ كرديِ كلهري است كه
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-اي كه /كنند. تفاوتي ويژههاي مختلف و با معاني متفاوت و مرتبط با هم استفاده ميدر بافت

wæpiهمچون هاي فاعلي (/ با ديگر حروف اضافه دارد، اين است كه شناسه-m, -d, -i  و
ن حرف اضافه، در معنايي ايمنظور بررسي چند غيره) را حتماً بايد با خود همراه داشته باشد. به

هاي مختلف ذيل به تحليل و واكاويِ همة معناهاي متفاوتي كه گويشوران از آن در بافت
  پردازيم.كنند، ميبرداشت مي

 

  . معنايِ سرنمون 1

  »به«.الف. مفهوم 1
بندد، مفهوم / در ذهن هر گويشورِ كردي كلهري نقش ميwæpiنخستين معنايي كه از بيانِ /

كنند كه همة معانيِ ديگر و غيرمركزي آن را اي ياد ميعنوان مفهوم اوليه آن به است و از» به«
هاي معانيِ ديگر را با خود حمل اي همة ويژگي گونه گيرد. اين معناي سرنمون به نيز در برمي

  هاي زير تأييدي بر اين ادعا هستند.كند. مثالمي
76. ketaw-ægæ     wæpi    dam-æ. 

      ketab-ra         be-Ɂu    dade-h-æm 

  »ام. داده )او بهش ( بهمن كتاب را «
  در حالت سوم شخص مفرد فاقد شناسه است. /wæpi/در مثال بالا، 

77. wæpi    -m        wɛt. 
      be        -mæn    goft 

  »من گفت. به«
78. wæpi   -d           Ɂʉ:šəm. 

      be       -šoma     xahæm goft 

           » شما خواهم گفت. به«
  

  اي. خوشة مقابله2

آيد كه نوعي رويارويي و تقابل ميان دو كس يا حساب مي ازجمله مفاهيمي به» ايمقابله«مفهوم 
در » بلا«و » بدي«، »دعوا«/ با داشتن معانيِ متفاوتي همچون wæpiدهد. /دو چيز را نشان  مي

  هاي زير تأكيدي بر معناي تقابلي آن است. اين مفهوم است. مثالگرِ هاي مختلف، تداعيبافت
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  .الف. مفهوم دعوا2

/ wæpi كردن"/ با فعل" /kɛrdənرود كه نوعي تقابل و / در معنا و مفهومي به كار مي
ها و توان در مثالدهد. اين رويارويي را ميودعوا نشان مي رويارويي با فردي را به حالت جنگ

 ايي كه در زير آمده است، مشاهده كرد. هنمونه

79. ta     dɛləm      towas        wæpi        kɛrdəm. 

      ta     dɛlæm     xast           dæɁvaš    kærdæm 

  .»دعوا كردمتا جايي كه توانستم، باهاش «
80. bašæ!       wæpi-m      bɛkæ. 

      baše!       dæɁv-am    bokon 

  .»دعوا كنباشه! باهام «
  .ب. مفهوم بدي و ظلم2

شود كه گويشورانِ اين / در خود نهفته دارد، زماني آشكار ميwæpiيكي ديگر از مفاهيمي كه /
/ در جملات  čæ/ "چه"/ و ضمير پرسشيِ kɛrdən/ "كردن"حرف اضافه را همراه با فعل 

  مطلب هستند. هاي زير مؤيد اينبرند. مثالپرسشي به كار مي
81. mæɈæ        mɛn        čæ        wæpi-d                  kɛrdəm? 

      mæɈær       mæn       če         bædi- be šoma      kærdæm? 

  »اي در حق تو كردم؟بديمگر من چه «
82. mæɈæ        mɛn        čæ        wæpi-jan               kɛrdəm-æ? 

      mæɈær       mæn       če         bædi-be Ɂanha      kærdeh-æm?  

  »ام؟ها كردهاي به آنبديمگر من چه «
  .ج. مفهوم بلا و مصيبت 2

كند، زماني است كه گويشوران، آن را / با خود حمل ميwæpiمفهوم ديگري كه حرف اضافة /
-/ در جملات تعجبي به كار مي čæ/ "چه"بي / و ضمير تعجkɛrdən/   "كردن"همراه با فعل 

  هاي زير تأكيدي بر اين ادعاست.برند. نمونه
83. čæ         wæpi-m                     hat! 

      če          bælaee- be særæm    Ɂamæd! 

  »به سرم آمد! بلاييچه «
84. waj         čæ        wæpi-m                      kɛrdi! 

      vaj          če         bælaee- be særæm     Ɂaværdi! 

»   به سرم آوردي! بلاييواي چه «        
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  . خوشة معنايي مفهوم درمورد، راجع به3

، آن معنا از آن استنباط ها/  با خود به همراه دارد و در برخي بافتwæpiاز ديگر مفاهيمي كه /
توان صحت هاي زير مياست كه با كمي دقت در نمونه» و راجع به در مورد«شود، مفهوم مي

  اين ادعا را ثابت كرد.
85. wæpi-ja                        wɛtəm. 

       dær mowred-æš        goftæm 

  »ش گفتم.در مورد«
86. wæpi-da                             Ɂʉ:šəm. 

      dær mowrede-šoma          xahæm goft  

»شما خواهم گفت. در مورد«  
  

 /wææææpi. شبكة معناييِ معناهاي مختلف حرف اضافة /5- 4- 1

/ مشخص شد كه اين حرف اضافه با wæpiبا توجه به معانيِ به دست آمدة حرف اضافة /
» بهدربارة، راجع «و » بدي«، »بلا«، »دعوا«، »به« ، داراي پنج معناي متمايز، »به«معنايِ سرنمون 

تشكيل شده است. پس از واكاوي اين حرف » دربارة«و » ايمقابله«است و از دو خوشة معنايي 
  اضافه در كردي كلهري، شبكة معنايي زير به دست داده شد.

  
  

 
  / در كرديِ كلهريwæpiشبكة معنايي حرف اضافة /: 6شكل

Figure6. Semantic network of the preposition /wæpi/ in Kalhori Kurdish 
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   . نتيجه6
تمركز اصلي اين مقاله بر حروف اضافه در گويش كلهري كردي است. در انجام اين پژوهش، 

 ,Evans &  Tyler(پس از واكاويِ معاني مجزاي برخي حروف اضافه و بر اساس رويكرد چما 

2004a, 2004b; Evans & Green, 2006 ( عنايِ شناسي شناختي مشخص شد كه مدر معني
، كه در برخي موارد به جاي هم با معناي يكسان و كاربرد يكسان  /wæ/و  /læ/سرنمون 

است كه در شبكة معنايي آن هجده معناي متمايز و پنج » از«گيرند، مورد استفاده قرار مي
، علاوه بر اين هجده معناي متمايز، در دو /wæ/خوشة معنايي وجود دارد، با اين تفاوت كه 

رو، اين ها به كار رود. از تواند در آن جايگاهنمي /læ/رود كه متمايز ديگر به كار ميمعناي 
بوده و در شبكة معنايي آن بيست معناي مجزا به دست آمده است.  » از« /wæ/معناي سرنمون 
است كه در شبكة معنايي آن يازده معناي متمايز و سه خوشة » با/ «wægærdمعنايِ سرنمونِ /

است كه داراي » به«/ داراي معنايِ سرنمون wæpiيي وجود دارد. همچنين، حرف اضافة /معنا
هايي از توان گفت كه پژوهشپنج معنايِ متمايز و دو خوشة معنايي است. در همين راستا، مي

تواند در تسريع امر آموزش واژگان و ازجمله آموزشِ معانيِ حروف اضافه كه در دست مي اين 
  آموزان مفيد باشد. مختلف داراي معاني متفاوت و مرتبط باهم هستند، براي زبانهاي بافت
  

  هانوشت.  پي7
1.   The principled polysemy approach 

داده  به دسترا  "چما"در رويكرد شناختي واژة جديد  كاررفته بههاي . نويسنده با استفاده از سرواژه2
  است.

3.  Langaker 

4.  Lackoff 

5.  Johnson 

6.  Evans & Green 

7.  prototype 

8.  image schemas 

9.  categorization 

10. Wittgenstein 

11. peripheral meaning  

12. trajector 

13. landmark 

14. argument 
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15.  motivation 

16.  contrast cluster 

17.  collocation cluster 

18.  polysemy cluster 

19.  metaphoric cluster 
 

  منابع . 8
در wæl ،tɑ ، ærɑ بررسي معنايي سه حرف اضافة«). 1395بامشادي، پارسا و همكاران ( •

  .  80-59. صص 4. ش 7. د جستارهاي زباني. »كردي گوراني از ديدگاه شناختي
. تهران: ها و مفاهيمشناسي شناختي: نظريهدرآمدي بر زبان). 1389مهند، محمد (راسخ •

  سمت.
در » از«شبكة معنايي حرف اضافة فارسي ). «1390محمدي زيارتي ( زاهدي، كيوان و عاطفه •

  .80 -67. صص 1. ش 13. د هاي علوم شناختيتازه. »شناسي شناختيچارچوب معني
 ةويكرد معناشناسي شناختي به حروف اضافر«). 1388گلفام، ارسلان و فاطمه يوسفي راد ( •

هاي پژوهش زبان .»حرف اضافه درموردي:  ةمكاني زبان فارسي از منظر آموزشي، مطالع

 179-167. صفحات نامه انگليسي)(ويژه 56. ش خارجي

بررسي حرف اضافة (از) در چارچوب معناشناسيِ ). «1388گلفام ، ارسلان و همكاران ( •
-69. صفحات 10. ش 5. د شناسيزبان و زبان». شناختي و مقايسة آن با رويكرد سنتي

80. 
بررسي حروف اضافة زبان فارسي در چارچوب معناشناسي . )1387يوسفي راد، فاطمه ( •

شناسي همگاني. . رسالة دكتري زبانشناختي با نگاه ويژه به حروف اضافة مكاني
 دانشگاه تربيت مدرس. 
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